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   دهچکی

، حاصـل درنـگ در شـعر    عنوان موضـوعی نویافتـه   به »واسوخت از فخر یا ضد فخر«

شاعران خاقانی شروانی، عرفی شیرازي و طالب آملی است کـه بـیش از دیگـران از    

فخر آن اسـت کـه شـاعرِ     اند و منظور از واسوخت ازمفاخره در شعر خود سود برده

 دارد وتنـی برمـی   مفـاخره و گـران  مغرور و خودستا در مواضعی از سخن، دسـت از  

شکسـته گلایـه و   گرداند یا آنکه ملـول و دل برعکس یا به فروتنی و تواضع زبان می

 این مقاله نشـان داده اسـت، تغییـر سـه موقعیـت سیاسـی      . کندواگویه را مشق می

در این مقاله ضمن اشـاره   .شوداجتماعی و معرفتی و سنیّ سبب واگشت از فخر می

گانۀ موقعیت آنان کـه سـبب   شان، تغییر سهه شاعر و دلایل خودستاییبه حیات س

گرایش به ضدفخر شده است، با شواهد متعدد از شعرشان تحلیـل و بررسـی شـده    

ها و انقلاب درونی شاعران، به همـراه گـذرِ عمـر    بازماندن از مناصب و موهبت. است

فتـه آنـان را از تفـاخر    ر عنوان سه واکنش مهم در رفتار شـاعران خودسـتا، رفتـه    به

هـا   یافتـه . سمت تواضع کشانده و واگشت از فخـر را در شعرشـان رقـم زده اسـت     به

دهد در هر سه شاعر، هر سـه موقعیـت باعـث رویگردانـی آنـان از تفـاخر        نشان می

شـعر خاقـانی،    شود همچنین بیشترین فراوانی در فخریـه و واسـوخت از آن، در   می

   عرفی در مرتبۀ بعد قرار دارد شود و سپس طالب آملی دیده می
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  مقدمه 

شود تا همواره مزاج آدمـی را  کُنش و واکنش در علم نفس، قانون راسخِ طبیعت تلقی می

ي در خندة فرحناك، روکه براي مثال، زیادهدارد؛ چنان روي نگاهدر حالت اعتدال و میانه

ریـزد تـا ایـن اعتـدال مـزاج پایـدار باشـد و        ناخودآگاه غمِ مرموزي را در جانِ انسان می

گونه است افراط در امري، ممکن است در موقعیتی دیگر تفریط در آن را در رفتـارِ   همین

حالِ مفاخره و ضـدفخر نیـز در   . آدمی بروز دهد تا این قانون راسخ طبیعت، پابرجا بماند

هــاي ضــمیرِ شــاعرانِ خودســتا چنــین وجهــی دارد؛ یعنــی افــراط در خودســتایی، لایــه

جویی، نازش و ستایش سخنِ خـود بـا تمـامِ حـرارت وجـود، بسـته بـه        خودبینی، برتري

کنـد و معمـولاً دم  گرایـد؛ از گذشـته ابـراز نـدامت مـی     دلایلی، به تواضع و فروتنی مـی 

خـواهی  همه خویش ه به واگویه و ابراز پشیمانی از آنیا آنک. بیندفروبستن را چارة کار می

در موضع انفعال، شاعر بـا گلایـه از خویشـتن و خوداتهـامی،     . آوردو خودستایی روي می

  .پردازد این بار در موضع تفریط به تقبیح و سرزنش خود می

بـی  اي از نـوعِ اد عنوان نوع ادبی یا زیرمجموعـه  در حوزة ادب امروز به »مفاخره«باري 

خواهی، نازش و برتري شود و در معنی آن نیز نوعی منافست، خویشحماسه شناخته می

مفاخره در لفظ عبارت است از نـازش  «: خوانیمنامه میکه درلغتجویی تعبیه است؛ چنان

دهخـدا،  ( »...و بر یکدیگر بالیدن و اظهار بزرگی و منافست در حسـب و نسـب و جـز آن   

لوم بلاغی و انواع ادبی غالباً این صنعت را ویـژة ادبیـات عربـی    هاي عکتاب). ذیل مفاخره

مفاخره مخصوصاً در ادبیات عربی رواج بسـیار داشـته اسـت و اعـراب     «اند؛ چراکه دانسته

  .)238: 1387شمیسا، ( »ظاهراً به مفاخره بیش از هر نوع دیگري دل بسته بودند

کـه در ادبیـات   اسـت، همچنـان  هـاي رجـز   البته در ادبیات عربی، فخر از زیرمجموعه

ادیب عرب، احمـد الشـایب، ضـمن    . آیدفارسی نیز مفاخره از فروع حماسه به حساب می

: گویـد هایی براي رجز و مقدم دانستن این نوع ادبی در ابیات عربی، میبرشمردن ویژگی

کارگرفتن رجز در همۀ اغـراض شـعري، از وصـف، مـدح، هجـو و فخـر        عجاج رؤبه با به«

  .)241: 1381الفاخوري، ( »مایی کرده استآز طبع

اما واسوخت از فخر یا ضدفخر، موضوع کاملاً جدیدي است که مـا از درنـگ در شـعر    

. ایـم شاعران خودستا، خاصه خاقانی شروانی، عرفی شیرازي و طالب آملی به آن پی برده
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ر از منافسـت و  آید، منظور از آن، سـر برتـافتنِ شـاع   گذاري نیز برمیگونه که از نامهمان

ترك مخاصمت با همپالان و وانهادنِ خـوي خودسـتایی اسـت و بلکـه فراتـر از آن،ابـراز       

پایۀ گذشته است و فراتر از آن بـه آبِ توبـه   هاي پیشین و تفاخرهاي بیزدنندامت از دم

ستایی، نازش به خلقیات و اسـتعدادها و تحقیـر همتایـان و    درآمدن از خودستایی، سخن

  .صنفانهم

این انفعـال نفسـانی را    »واسوخت از فخر یا ضدفخر«در این مقاله، ضمن ارائۀ تعریفی از 

ایم و به فراخور مجالِ شـعرِ هـر یـک از شـاعران در آن     در شعر سه شاعر خودستا بررسیده

ایم؛ و از آنجا که بازنمود ایـن انفعـال، نیـاز بـه شـناخت      درنگ کرده، شواهد آن را بازنموده

ها و نـازش  ات هر شاعر داشته است در مقدمۀ معرفی هریک، به برترین فخریهمیزانِ مفاخر

عنوان مدخلی مهـم بـراي بازشـناخت     چنین پیشینۀ موضوع بههم. ایم هاي آنان اشاره کرده

بـه قلـم    »واسـوخت از فخـر  «بـودنِ عنـوان    سـابقه محور اصلی مقاله و ادعايِ تـازگی و بـی  

این تحقیق، کلیات اشعار هر سه شاعر را بررسی و کـاوش   روشن است براي انجام. ایم آورده

ایـم؛   ایم؛ علاوه بر آن، در احوالات و تاریخ زندگانی آنان نیز مطالعۀ عمیقی کرده دقیق کرده

هـاي اجتمـاعی و معرفتـی و سـنیّ شـاعران، در روحیـۀ آنـان و        چراکه دگوگونی موقعیـت 

  .بوده است سرایی به ضدفخر بسیار مؤثرچرخش ایشان از فخریه

  

  پیشینۀ موضوع

هاي شایعِ شعر فارسی، همانا مفاخره و نازش به خود و یا بـه  مایهشک یکی از جانبی

هاي ادبی نیز ظهور و بروز داشته اسـت؛  شعرِ خود از سوي شاعران است که در تمام دوره

طـور   سنجان دور نبوده است و دربارة آن بهبدین سبب این موضوع از نظر ادیبان و سخن

هـاي  نامـه هـا و اصـطلاح  نامهها، جمععلاوه بر فرهنگ. اند عام و خاص سخن فراوان گفته

توان بـه  طور ویژه در این موضوع تألیف شده است که از آن جمله می ادبی و کتبی نیز به

، نقد تطبیقی )1368تجلیل، ( ، نقشبند سخن)1383میري خراسانی، (سی رمفاخره در شعر فا«

، تاریخ ادبیات عرب، العصـر الجـاهلی،   )1363سجادي، سید ضـیاءالدین،  (و عرب  ادبیات ایران

 »و بـالاخره الفخـر و الحماسـه    )1364قراگزلـو،  (شوقی ضیف به ترجمـۀ ذکـاوتی قراگزلـو    

  .اشاره کرد) تاحناّالفاخوري، بی(
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آثـار   ایم؛ اما نه اینروشن است که ما به ضرورت در مقاله از برخی از این آثار سود برده

یـک بـه    هایی که در پیوند با موضوع مفاخره در شعر شـاعران آمـده اسـت، هـیچ    و نه مقاله

هـاي  انـد، ایـن آثـار کـه در زمـان      اي نکرده کمترین اشاره) ضدفخر(موضوع واگشت از فخر 

نیکـدار اصـل،   ( »هاي فخـر در دیـوان حـافظ   بررسی گونه«: اند از اند، عبارتمتأخر نوشته شده

 »خودســتایی شــاعران«، )مــریم محمــودي( »مفــاخره در شــعر رودکــی«، )248- 223: 1389

خودستایی و مفـاخره  «، )خلیل پروینی( »فخر در شعر متنبی و خاقانی«، )پوراکبر فرزام علی(

هاشـم  ( »خودشیفتگی شاعران پارسی تا قرن هشـتم «، )سید حسن امینی( »در شعر پارسی

 ـ... و) محمدي هـاي فخـر   بررسـی گونـه  «اي کـه بـا عنـوان    ههمچنین نگارنده فقط در مقال

نوشته است، براي نخستین بار به این موضـوع   )130- 103: 1392کافی، ( »دردیوان طالب آملی

  .دهداندازي تازه را براي مقالۀ حاضر نوید میاست و این دقیقه چشمپرداخته 

  

  یعنی چه؟) ضدفخر(واسوخت از فخر 

: 1392کـافی،  (صل شکست خوانده شـده اسـت،   گونه که به تعبیري، حماسه، حاهمان

درنـگ در اشـعار شـاعرانِ    . علت شکسـت سـر بـرآورده اسـت     مفاخره نیز، گهگاه به) 127

هایی بسیار شکننده و زودرنـج  رساند که ایشان، انسانخودستا، آدمی را به این نتیجه می

این گونـه مـرهم   کند تا زخم روان را  هستند و این امر، آنان را بر خودستایی تحریض می

  .نهاده باشند

اما منظور از واسوخت از فخر یـا ضـدفخر آن اسـت کـه شـاعرِ مغـرور و خودسـتا در        

دارد و برعکس یا به فروتنی و تواضع تنی و مفاخره برمیمواضعی از سخن، دست از گران

حاصل درنـگ  . کندشکسته گلایه و واگویه را مشق میگرداند یا آنکه ملول و دلزبان می

ا در شعر این شاعران که هر سه، دستی گشاده و بیانی فصیح در خودستایی دارند، ایـن  م

. شـود بود که تغییر سه موقعیت اجتماعی و معرفتی و سنیّ سببِ واسـوخت از فخـر مـی   

الشعرایی را به عنـوان مـوقعیتی   المثل، طالب آملی پس ازآنکه پایۀ ملکتوضیح اینکه فی

  :سرایدین میدهد، چن اجتماعی از کف می

 فروخــت غــرورســرم بــه طــرة دســتار مــی
  

 !تـر از گوشـۀ کـلاه شـدم    کنون شکسـته   
  

  )12: 1347طالب آملی، (    
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یا آنکه خاقانی، در بازگشت از سفر حج، پیامد تحولی روحی و معنـوي از دربـار فاصـله    

  :سراید گیرد و در بازشناسی خود، در موقعیت معرفتی جدیدي میمی

 ي که گـویم ز آفـرینش برتـرم   ام بارمن کی
  

 کافرم گر هسـت تـاج آفـرینش بـر سـرم       
  

 همچو موي عاریـت اصـلی نـدارم از حیـات    
  

 همچو گلگونه بقـایی هـم نـدارد گـوهرم      
  

  )249: 1378خاقانی، (    

همان گونه که اشاره شد، در مبحث تفاخر، کسی به واگشت از فخر نپرداخته است و این 

  .اندسرا، غالباً از این مضمون در اشعار خود درج کردهاخرهدر حالی است که شاعرانِ مف

  

  واسوخت از فخر در شعر شاعرانِ خودستا

  خاقانی شروانی

 بــر دکــانِ قفـــل گــر خــواهم گذشـــت    
  

 قفلـــی از بهـــر دهـــان خـــواهم گزیـــد  
  

  )17: مانه(    

برتـرین   گمـان یکـی از  بـی ) 595-520(الدین بدیل بن علی نجاّر خاقانی شروانی افضل

سـلطان  «الشـعرا، او را   دولتشاه سمرقندي در تذکره .رودهاي شعر فارسی به شمار میچهره

فضل و جاه و قبولِ سلاطین و حکـام او را میسـر   ... «: نویسدخوانده، در بارة او می »الفضلاء

مـدح   که استادان ماهر نظیر و در شعر استاد و در جاه مشارالیه بوده، چنان شد و در علم بی

  :گویداي که آن را صفیرالضمیر نام کرده، این بیت میاند و در قصیدهاو گفته

 ز دیــوان ازل منشــور کــاول در میــان آیــد 
  

 امیري جمله را دادند و سلطانی به خاقانی  
  

 بــراي حجــت معنــی براهیمــی پدیــد آمــد
  

ــار شــروانی   آذر صــنعت علــی نج زپشــت 
  

گیر شد و از خاقـان  و شکست نفس و صفاي باطن دامن و در آخرِ حال، او را ذوقِ فقر

کبیر، ملک منوچهر، اناراالله برهانه، از ملازمت و خدمت استعفا خواسـت کـه بـه خـدمت     

فقرا و اهل سلوك مشغول گردد و خاقان کبیر چون دل وابستۀ صـحبت او بـود، اجـازت    

بـه بیلقـان آمـد،     اجازت خاقـان از شـروان گریخـت و   داد، تا آن وقت که بیعزیمت نمی

و در قطعـۀ  ! گماشتگانِ شروانشاه او را گرفته، به درگاه فرستادند و خاقان او را بند فرمود

  .)79: 1382دولتشاه سمرقندي، ( »شابران، مدت هفت ماه مقید و محبوس بود
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هــاي غریــب و آفرینــیهــاي بــدیع، معنــیســازيبــه هــر روي، طــرز تــازه، ترکیــب

همراه طنطنۀ کلام، آرایش زبـان و دایـرة وسـیع واژگـان، از      ههاي شگفت ب تصویرآفرینی

ترین اصـطلاحات علـوم عصـر شـاعر، خاقـانی را نـامبرداري       لغات محاوره گرفته تا غریب

شک وقوف شاعر بر مضایق سخن و شناخت او از ارزش شـعرش در  بی. خاصی داده است

پیرامونیـان، نظیـر    چنـین سـتایش  سنجه با همپالان و معاصـران و نیـز پیشـینیان، هـم    

الدین عمـر، عمـوي خاقـانی، و سـلاطین و وزراء و دیگـر سـخن سـرایان و سـخن         کافی

مایۀ برخـی مضـمون  شناسان، سبب شده است تا وي نازش به خود و شعر خود را دست

سرایی دامن بزند و بدین سـبب فخریـه بـه عنـوان عنصـري      ها سازد و به مفاخرهآفرینی

  .دیدار شودبرجسته در شعر خاقانی پ

وار بـه  صـورت فهرسـت   هاي خاقـانی را نـداریم؛ امـا بـه    در اینجا قصد فرانمود فخریه

آوریم، تـا در ایـن میـان     شود و یکی دو شاهد میهاي فخر در شعر خاقانی اشاره می گونه

هايِ گـاه نـه چنـدان مسـتند،     ها و نازشستایی و خودستاییبازگشت وي از چنین سخن

  :هاي خاقانی داردستایی، بیشترین بسامد را در فخریهسخن. بهتر نمایان شود

 نیست اقلیم سـخن را بهتـر از مـن پادشـاه    
  

 ادر جهان ملک سخن راندن مسلمّ شد مـر   
  

  )17: 1378خاقانی، (    

 ام کز گنج نطـق مالک الملک سخن خاقانی
  

 دخلِ صد خاقان بود یک نکتۀ غرّاي مـن   
  

  )343دیوان، (    

شـأنی بـا   هم. ه اعتقاد دارد که طرز تازه آورده و شعرش التفات آسمانی استبار او دراین

گذشتگانِ مقبول و نامور از دیگر موضوعات فخریۀ خاقانی است و حتـی بـر آنـان نیـز گـاه      

  !جویدبرتري می

ــود     ــن نب ــون م ــه چ ــل ک ــند افاض  شناس
  

 بــه مــدح و غــزل درفشــان عنصــري      
  

  )926دیوان، (    

وانی و عرصۀ تنگ رقابت، وي را بدین ادعاهـا رهنمـون کـرده    شک شهرت وي در جبی

تفاخر به فضایلِ اخلاقی از دیگر موضـوعات  . است و البته از گرانی شعرش نیز نباید گذشت

  :مفاخرة اوست

 نظیــــرام گــــاه ســــخن بــــیمــــادحی
  

 در طلـــبِ نـــام، نـــه در بنـــد نـــان      
  

  )31دیوان، (    
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 نـــه همـــت مـــن بـــه پایـــه راضـــی     
  

 !ايِ همـــتم هســـت نـــه پایـــه ســـز    
  

  )838دیوان، (    

کنـد؛ توانـایی  چنین خاقانی به اینکه هنرهاي گوناگون وراي شاعري دارد فخـر مـی  هم

  :دانی، خوشنویسی کاردانی اداري و جز آنهایی نظیر نگارش نثر در کنار شعر، عربی

 مــــودب مــــنم یــــا فقیــــه و محــــدث
  

 احادیــــث مســــند کــــنم اســــتماعی  
  

ــانم آیــ ـ  ــه درمـ ــب ور از فقـ ــه مکتـ  م بـ
  

ــاعی     ــث و رق ــخ و ثل ــط نس ــم خ  ...نویس
  

  )440دیوان، (    

سخن در فخریۀ خاقانی فراوان اسـت؛ امـا بازگشـت وي نیـز از چنـین ادعاهـایی در       

هـاي سـه گانـه، وي را بـه     دیوان او، جاي خود دارد و طبق اشارة پیشین، تغییر موقعیت

  :واگشت از فخر کشانده است

  تغییر موقعیت اجتماعی 

ثر اسـت و تغییـر   ؤگمان موقعیت سیاسی و اجتماعی شاعران در نازش یا گلایۀ آنان مبی

هاي فروتر دهد و قرارگرفتن در موقعیتدر این موقعیت، لحن سخن آنان را نیز تغییر می

هایی از روي ندامت از گذشته، فروتنی کردن، تغییر آهنگ کلام از مفـاخره  غالباً با واگویه

  .خیرخواهی همراه است و نازش به موعظه و

دهد که او این تغییرات را تجربه کرده و این تحـول،  درنگ در احوالات خاقانی نشان می

آورد و هـم  در شعرش به خوبی تأثیر گذاشته است؛ او که سر به وزارت و دبیري فـرو نمـی  

وان، دی ـ(الشعراء گرفته است، دانسته و از سوي او لقب سلطاننشینی با سلطان را بسنده می

افتد، به سبب زودرنجی معهـود کـه در   آن گاه که به یک تمرد کوچک به حبس می) هفت

نهـد  باد مفاخره از سر وامـی . بیندباره جهان را وارونه میشاعران خودستا متمکن است، یک

  :ایمکند که پیش از این هرگز ندیدهاي توصیف میو خود را به گونه

ــاز  ــا درد دل بسـ ــروان بـ ــگاه شـ  در حبسـ
  

ــوم    ــۀ ی ــان درد راه توش ــدک ــاب ش  الحس
  

ــدار    ــع م ــیدن طم ــت آب کش ــاه دول  از چ
  

 هـا زتـاب شـد   کان دلوهـا دریـد و رسـن     
  

ــود  ــر نمـ ــار توانـــد اثـ ــه روزگـ  دولـــت بـ
  

 حصــرم بــه چــار مــاه توانــد شــراب شــد  
  

ــا رب از کــف آزم خــلاص ده   گفتــی کــه ی
  

 کنی که دعا مسـتجاب شـد  آمین چه می  
  

  )157دیوان، (    
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  نند در سوراخ غاريمرا بب
  

  شــــده مولــــوزن و پوشــــیده چوخــــا  
  

  به جاي صدرة خارا چو بطریق
  

ــارا     ــنگ خـ ــدر سـ ــم انـ ــی پوشـ   پلاسـ
  

  بس اي خاقانی از سوداي فاسد
  

ــی     ــیطان م ــه ش ــودا  ک ــین س ــد تلق   کن
  

  )26دیوان، (    

  :خواند یا مرغ و موردر چنین موقعیتی است که آن شاعر فخور، خود را دیو می

  که خاقانی سحر پیشه که گفت آن
  

  دگـــر خـــاص درگـــاه ســـلطان نباشـــد  
  

  بلی راست گفت او و پی بردم آن را
  

ــد      ــلیمان نباشـ ــدار سـ ــو آبـ ــه دیـ   کـ
  

  )873دیوان، (    

  امام گنگ و مور گرسنهمرغی
  

ــد؟     ــار کن ــرغ در حص ــن م ــو م ــس چ   ک
  

  بانگ مرغی چه لشکر انگیزد
  

ــد؟      ــارزار کنـ ــه کـ ــوري چـ ــف مـ   صـ
  

  )173دیوان، (    

کشـد  رِ سرخورده در موقعیت واسوختن از فخر، بیش از هر کار دیگر، زبـان در مـی  شاع

  :چرا که پیش از این بیشترین فخر را بر سخنوري داشته است

  خاقانی از حدیث زمانه زبان ببست
  

  ش نیسـت کز هر چه هست، به ز زبان کوتهی  
  

  ش هستگیرم ز روي عقل همه زیرکی
  

  ش نیسـت یبا کید روزگـار بـه جـز ابله ـ     
  

  )873دیوان، (    

  به ترك سخن گفت خاقانی ایرا
  

ــد     ــی نبینـ ــس آبـ ــخن را بـ ــراز سـ   طـ
  

  لسان طیورش فروبست ازیرا
  

  جهـــان را ســـلیمان جنـــابی نبینـــد     
  

  بسا تین که ضایع شود در بساتین 
  

ــواران غرابــــی نبینــــد      کــــز انجیرخــ
  

  )774دیوان، (    

  دل ز دانش سوي نادانی گریخت
  

 ــ   ــم در ک ــل ه ــت عق ــی گریخ   وي حیران
  

  اي مردم گیا را زیرخاك؟دیده
  

ــی گریخــت       ــم از ننــگ زبــان دان   او ه
  

  )757دیوان، (    

  :شاعر که از این موقعیت، حقارت کشیده است

  همه کارم زدور آسمانی
  

ــالا     ــر و بـ ــد زیـ ــمان شـ ــو دور آسـ   چـ
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  من اینجا همچو سنگ منجنیقم
  

ــالا       ــد زبـ ــمتم باشـ ــتی قسـ ــه پسـ   کـ
  

  )26دیوان، (    

اي از معرفـت دسـت از   کند به موقعیت دیگري خوي بگیرد و با مایهرفته سعی می رفته

  :جهان بشوید

  ام ز خوان فلکمن که خاقانی
  

  دست شسـتم کـه نیسـت بـس خـوردي       
  

  ناجوانمردم ار جهان خواهم
  

ــوانمردي      ــان جــ ــدارد جهــ ــه نــ   کــ
  

  )807دیوان، (    

  تغییر موقعیت معرفتی

ایی یـا ناصـر   که براي استادش سناگهانی و تحول ژرف معرفتی، چنانالبته ما تغییر ن

ست، در زندگانی خاقانی سراغ نداریم، این قدر هست که پس از سفر خسرو اتفاق افتاده ا

گـویی کـرده و سـتایش    نخستین حج، اندك تحولی در وي پدید آمده است و ترك مدح

  :گفته است

  خاقانیا ز مدحت شاهان کران طلب
  

ــا از   ــوي   ت ــرون ش ــت ب ــوج سیاس ــان م   می
  

  چون جام و می قبول و رد خسروان مباش
  

ــاي خــون شــوي    ــی و دری   کــاب فســرده آی
  

  

  )936دیوان، (  

  و این معنی نشانی از دریافت معرفتی است که

  پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنـی 
  

  که سلطانی است درویشی و درویشی است سـلطانی   
  

  

  )414دیوان، (  

توان دریافـت کـه وي ابتـدا از دربـار شـاهان فاصـله       با درنگ در اشعار ضدفخر خاقانی می

  :نمایدگیرد و این معنی را در قصاید مختلف باز می می

  همه درگاه خسروان دریاست
  

ــگ      ــدهزار نهنـ ــی و صـ ــدف نـ ــک صـ   یـ
  

  یک گُهر ندهد و به جان ستدن
  

  هرزمـــــان باشـــــدش هـــــزار آهنـــــگ  
  

  خرد در پناه خرد نشین که
  

ــگ    ــت پالاهنـــــ ــردن آز راســـــ   گـــــ
  

  )897دیوان، (    

  تیرباران بلا پیش و پس است
  

ــت     ــواهم داشــ ــپري خــ ــت ســ   از فراغــ
  

  هیچ درها سوي درها نبرم
  

ــت        ــواهم داش ــه درري خ ــن ب ــه زی ــه ن   ک
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  نه در هیچ سري خواهم کوفت
  

ــت      ــواهم داشـ ــیچ دري خـ ــر هـ ــه سـ   نـ
  

  )84دیوان، (    

  هیچ درها سوي درها نبرم
  

ــ   ــت    ک ــواهم داش ــه درري خ ــن ب ــه زی   ه ن
  

  نه در هیچ سري خواهم کوفت
  

ــت      ــواهم داشـ ــیچ دري خـ ــر هـ ــه سـ   نـ
  

  )84دیوان، (    

  شاخ دولت به نزد خاقانی
  

ــی    ــاندنش نمـــــ ــوه افشـــــ   ارزدمیـــــ
  

  از طلب کردن از درِ ملکان
  

ــی   ــدنش نمـــــ   ارزدآفـــــــرین خوانـــــ
  

  )880دیوان، (    

بینـد و خیـر آن را در   ین کار در رفتار خـود مـی  سپس ملکات اخلاقی را به عنوان نتیجۀ ا

آورد و بـه  گزیند، روي به قناعت و ریاضـت مـی  خلوت و خاموشی می. کندزندگی مشاهده می

  :دهدنداي درونی خود که همانا عاشقی و پاکبازي باشد جواب می

  من بودم و یک کلید گفتار
  

ــتم     ــان شکســـ ــق دهـــ ــم در غلـــ   هـــ
  

  هر روز هزار تازیانه
  

ــر ط   ــلبــ ــع طُفیــ ــتمبــ ــان شکســ   ســ
  

  )787دیوان، (    

  چون به بازار جوانمردان رسم
  

  در صـــف لالان دکـــان خـــواهم گزیـــد     
    

  گر خواهم گذشتبر دکان قفل
  

ــد       ــواهم گزیـ ــان خـ ــر دهـ ــل از بهـ   قفـ
  

  ها راي ریاضت داشتمسال
  

  از پــــی دوري همــــان خــــواهم گزیــــد   
  

  خفته بودم، همتم بیدار کرد
  

ــاودان     ــت جـ ــن ریاضـ ــدایـ ــواهم گزیـ   خـ
  

  )170دیوان، (    

  شاکرم از عزلتی که فاقه و فقر است
  

ــت     ــاز اس ــت و ن ــه نعم ــی ک ــارغم از دولت   ف
  

  )828دیوان، (    

  گونه بود که سوداي عشق در جان خاقانی ریخت و مصمم بر اینکه این

  از همه عالم کران خواهم گزید
     

ــد      ــواهم گزی ــان خ ــه ج ــویی ب ــق دلج   عش
  

  سواي عشقدولت یک روزه در 
     

  بــر همــه ملـــک جهــان خــواهم گزیـــد      
  

  )169دیوان، (    
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  سرانجام حاصل آن عزلت و خاموشی این شد که

  زبان چون ناي، جان در من چو ماندم بی
  

  که تا چون ناي سوي جسم رانم دم بـه فرمـانش    
  

  کاندرم دمید از لب چنان در بوتۀ تلقین مرا بگداخت
  

  !آدم ماند و عصیانشان ماند و وسواسش نه نه شیط  
  

  )209دیوان، (    

در حقیقت خاقانی با این تحول معنوي، به دریاي توبه درآمده اسـت، دهـان حـرص را بـه     

  :چندین آب شسته و در کمین نفس نشسته

  شویم دهان حرص به هفتاد آب و خاك
  

  و آتــــش زبادخانــــۀ احشــــا بــــرآورم     
  

  سرزان فروبرم که برآرم دمار نفس
  

ــت    ــس اژدهاس ــرآورم   نف ــا ب ــو ت ــیچ مگ   ه
  

  دریاي توبه کو که مگر شامگاه عمر
  

  چــون آفتـــاب غســـل بـــه دریـــا بـــرآورم   
  

  )246دیوان، (    

  کند؟اینک، آیا به راستی این خاقانی مختال فخور است که چنین خود را بازخواست می

  ام باري که گویم ز آفرینش برترممن کی
  

  کــافرم گــر هســت تــاج آفــرینش بــر ســرم   
  

  اصلم، طلسمم دان، نه حی ناطقمبیجسم 
  

ــه نقــش آزرماســم بــی   ــادم دان، ن ــم، زب   ذات
  

  نحسِ اجرام و وبال خلق و قلب عالمم
  

ــورم     ــر و دونِ کش ــان و رذال ده ــو ارک   حش
  

  همچو موي عاریت اصلی ندارم از حیات
  

ــدارد گــوهرم    ــه بقــایی هــم ن   همچــو گلگون
  

  نه سگ اصحاب کهفم، نه خر عیسی ولیک
  

  ...گ وحشی نژادم هم خرِ وحشت چرمهم س  
  

  )249دیوان، (    

 
  تغییر موقعیت سنی

هـاي متفـاوتی   ها و انگـاره هاي مختلف سنی، انگیزهروشن است که آدمی در موقعیت

شـور و هیجـان   . شـود سالی سبب بازگشت از مفـاخره مـی  دارد و این نکته غالباً در میان

کنـد و  اي جسمانی در میانۀ عمر فروکش میجویی، توان و قوطلبی و شهرتجوانی، جاه

هاي فردي و اجتماعی، تابِ تفاخر و شورِ خودسـتایی را  رنج زندگی همراه با سرخوردگی

براي شاعران خودستا نیز چنین موقعیتی متصور اسـت تـا لحـن شـعر     . گیرداز آدمی می

هـم  . ند تغییر دهندمگراي موعظهگونه، به درونگرا و شلتاقخود را از فضایی کاملاً برون

ها مشترك اسـت، عامـل واگشـت از    بدان سبب که احتیاجات رشد تقریباً در تمام انسان

  .مفاخره نیز در میان شاعران خودستا مشترك است
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با ردیف امريِ آن، علاوه بر آنکه موقعیت سـنی خاقـانی را    »منهید«وار قصیدة موعظه

ویـد و دگردیسـی وي را از فردگرایـی    گدهد، تغییـر لحـن شـاعر را نیـز بـازمی     نشان می

  :گذاردگرایی خیرخواهانه به نمایش میخودخواهانه به سوي جمع

  چشم بر پردة امل منهید
  

  جـــــرم بـــــر کـــــردة ازل منهیـــــد      
  

  عمر کز سی گذشت، کاسته شد 
  

ــد     ــل منهیـ ــن قبـ ــر از ایـ ــر عمـ ــر بـ   مهـ
  

  به توکل زیید و روزي را
  

ــد      ــزل منهیـ ــم یـ ــف لـ ــز لطـ ــه جـ   وجـ
  

  کُشد همه رایغ میتحرص بی
  

ــد      ــل منهیـ ــر اجـ ــرم بـ ــه جـ ــس همـ   پـ
  

  رخت دل بر درِ هوس مبرید
  

ــد       ــل منهیــ ــر زرِ دغــ ــه بــ ــر شــ   مهــ
  

  )172دیوان، (    

حوصـلگی غـالبی کـه آدمـی را از     هاي پیري، از دسـت دادن عافیـت اسـت و بـی    از نشانه

گشـت از مفـاخره را   لحن این ابیات نیز چون قصـیدة بـالا، نـوعی باز   . داردچیز برکنار می همه

  :کندتداعی می

  یابم عافیت را نشان نمی
  

ــی    ــان نمــــ ــا امــــ ــابموز بلاهــــ   یــــ
  

  زین گرانمایه نقد کیسۀ عمر
  

  یــــــابمحاصــــــل الاّ زیــــــان نمــــــی  
  

  زان نمط کآرزوي خاقانی است
  

  یــــابم جــــاي جــــز بــــر کــــران نمــــی  
  

  )292دیوان، (    

رجایی بـراي حـرص و جـوش زدن و    اینک که شاعر اعتدالِ مزاج را از کف داده است، دیگ

  :داندبیند و غم خوردن بر کم و زیاد را روا نمیها کردن، نمیفخر برداشته

  غم بنیاد آب و گل چه خوري؟
  

  دم گــــردون مســــتحل چــــه خــــوري؟  
  

  قطرة خون نماند در رگ عمر
  

ــزة قــــزل چــــه خــــوري؟      نشــــتر غمــ
  

  معتدل نیست آب و خاك تنت
  

ــوري؟     ــه خــ ــدل چــ ــد معتــ ــده قــ   اُنــ
  

  )801دیوان، (    

      عرفی شیرازي 

  لب ببندم که در طریق سکوت
  

ــتادي       ــا فرســــــ ــم رهنمــــــ   ادبــــــ
  

  )2/509: 1378عرفی، (    

عرفـی  «) 804: 1373صـفا،  (اللّـه صـفا   به استناد تاریخ ادبیـات در ایـران، تـألیف ذبـیح    
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هرت است که در ایران و هند و روم ش ـ »شیرازي از شاعران رده اول در سدة دهم هجري

یافته و از گویندگان بزرگ عهد خویش شمرده شده و با حداثت سن و مـرگ در جـوانی   

انـد چنـین   هاي مختلف ضبط کردهنام و نسبش که به گونه. اثرهاي خوبی بازنهاده است

پسـر خواجـه   ) جمـال سـید  ( »الـدین سـیدي  جمال«الدین محمد معروف به جمال: است

کـه از گفتـار مـلا عبـدالباقی     چنـان . الدین سیديپسر جمال) زین بلو(الدین علو بلو  زین

الـدین علـی بلـوي    آیـد، پـدر عرفـی، خواجـه زیـن     نهاوندي در مقدمۀ دیوان عرفی برمی

الـدین در  شیرازي گاهی پیشواي حومۀ شهر شیراز و گاهی داروغه آن شهر بوده و جمال

یافت و همانجـا بـه کسـب ادب و بعضـی مقـدمات       ولادت 963به سال ) شیراز(آن شهر 

علمی پرداخت و به قدر وسع از موسیقی وقوف یافت و در خط نسـخ مهـارت بـه دسـت     

عرفـی از همـان اوان نیـز بـه     . آورد و به شعر توجه کرد و آغاز مجالست با شاعران نمـود 

و نـان   وي در جستجوي نـام . را اختیار کرد »عرفی«سرودن اشعار خود پرداخت و تخلص 

بـه دکـن    990از شیراز بیرون رفت و قصد دیار هند کرد و از راه بنـدر جـرون در سـال    

در اثر بیماري درگذشت  999الدین اکبر شاه رفت و در سال رسید و سپس به مقر جلال

جسدش را در لاهور به خاك سـپردند و سـی   . سال نداشت 36و حال آنکه هنوز بیش از 

بـه نجـف اشـرف    ) 1064. م(دستور میـر صـابر اصـفهانی    به ) 1028(سال بعد ازمرگش 

عرفی به سبب مهارتی که از عنفوان شباب در شاعري به دسـت آورد، خـود   . انتقال یافت

دانست؛ بلکـه از  برتر می... تنها از شاعران هم عهدش مانند فیضی، نظیري، ظهوري ورا نه

جوانی عرفی چون بـا  . دیدمیاستادان بزرگ گذشته مثل انوري و خاقانی و نظامی بالاتر 

گستري او همراه شد، هم مایۀ رشک این و آن گشـت  آوري، دانش و سخنفصاحت، زبان

توان عرفی را مبتکـر سـبک هنـدي    در واقع می. و هم موجب غرور و خودبینی شاعر شد

له باشد که عرفی شهرت پیـدا کـرد و صـیت سـخن     ئشناخت و شاید به تأثیر همین مس

  :به خودبالید و گفتخود را شنید و 

  نازش سعدي به مشت خاك شیراز از چه بود
  

  دانسـت باشـد مولـد و مـأواي مـن     گر نمـی     
  

  )125: 1369عرفی، (    

بینیم، جوش مفاخرت و خودسـتایی در ایـن بیـت بـارزترین نکتـه      طور که می همان 

ایش، ه ـبا مطالعۀ شعر عرفی خاصه در قصیده. شهرت عرفی بیشتر به قصاید اوست. است



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  14

عرفی قـدرت خـود را   . شودورود او در مقدمات علم پزشکی و منطق و حکمت آشکار می

. کننـد شناسان بزرگ بـه نبـوغ او اقـرار مـی    در قصاید به حد کمال رسانده است و سخن

خواهـد از  یاب، نظیري را به استادي قبول دارد ولی وقتی مـی صائب بزرگترین شاعر نکته

  .کنداي بزرگتر از عرفی پیدا نمیینهخود و نظیري ستایش کند قر

  صائب چه خیال است شوي همچو نظیري
  

ــخن را      ــانید سـ ــري نرسـ ــه نظیـ ــی بـ   عرفـ
  

  )256: 1383صائب تبریزي، (    

ها و بارزترین خصوصیات شعري وي، خودستایی و غـرور  اما با این همه از مهمترین درونمایه

تی فصحاي عرب را در مقابـل خـود کوچـک    زیاد از حد اوست که تمام شعراي بنام گذشته و ح

  :شمرده اشت

  دم عیسی تمنا داشت خاقانی که برخیزد
  

  به امـداد صـبا اینـک فرسـتادم بـه شـروانش        
  

  )72: 1369عرفی، (    

  از اوج سخن بهر فرود آمدن طبع
  

ــرم     ــی و جری ــه اعش ــه ک ــن نغم ــتم ای   برداش
  

  )111 :همان(    

هـایش، دو  قصاید، غزلیات، قطعـات، رباعیـات و مثنـوي   لاي عرفی علاوه بر مفاخرات در لابه

  :بیت با مطلع 33قصیده و یک قطعه نیز به طور کامل و ویژه در مفاخره دارد که قصیدة اول در 

  من کیستم آن سالک کونین مسیرم
  

ــرم       ــت خمی ــدس اس ــوهر ق ــه ج ــز بیخت   ک
  

  )110 :همان(    

  :لعبیت با مط 24و قصیدة دوم در  111و  110در صفحات 

  گر سر به صحبت گل و سوسن درآورم
  

ــکن در آورم      ــه مس ــه ب ــن گرفت ــت چم   دس
  

  )112 :همان(    

  :دیوان اشعار او آمده است و قطعه ویژه مفاخره خود را با مطلع 113و  112در صفحات 

  منم عرفی امروز کز کشت طبعم
  

ــان      ــه چین ــف خوش ــان ک ــرمن افش ــود خ   ب
  

  )200 :همان(    

  . دیوان آورده است 200 بیت در صفحۀ 12در 

توانـد  این ابیات به تمامی در خودستایی و مفاخره است و شهرت و آوازه زودهنگام عرفی می
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عرفی در عنفوان جوانی صیت سخنش بلند شده و روش او «ترین دلیل این مفاخرات باشد عمده

سـالگی روي در   36وي در عنفوان شباب و در . )16 :1369عرفـی،  ( »مورد بحث و تقلید قرارگرفته

عرفی هنرهاي دیگري نیز دارد و علاوه بر شاعري، در نقاشی، موسیقی . نقاب خاك کشیده است

غیر از شـعر، هـم از علـوم رسـمی بهـره داشـت و هـم در خـط و         «. و خط نسخ نیز شهرت دارد

عامل دیگـر مفـاخرات عرفـی، حسـادت     . )113: 1384کوب، زرین( »موسیقی کسب کمال کرده بود

  .کندي هم مسلک اوست که مکرر از آنها شکایت میشعرا

  یوسف نفس مرا ز آسیب اخوان باز دار
  

  گنـاه کین حسودان مـروت سـوز بـا ایـن بـی       
  

  با فریب غول همزادند در راه سلوك
  

ــاه       ــک چ ــد در نزدی ــرگ انبازن ــاد گ ــا فس   ب
  

  )134: 1369عرفی، (    

واردي که استادان بزرگ سخن را در نکتۀ درخور توجه در مفاخرات عرفی این است که در م

مقابل خود کوچک داشته، در انشاي سخن قصد تحقیر و استخفافی نداشته؛ بلکـه تلویحـاً مقـام    

چنان بالاست که طالـب آملـی بـه ایـن شـاعر و      مقام شاعري عرفی آن. ادبی آنها را ستوده است

دو، در مقـام همسـانی و    دهد و عـلاوه بـر سـتایش ایـن    نشان می خاقانی بیش از دیگران علاقه

  .تعریض، با آنان مجادله دارد

شک نظیر خاقانی و بلکه تمام شاعرانِ خودستا، عرفـی نیـز در سـخن سـتایی داد سـخن      بی

داده است و این گونۀ فخر در شعرش فراوانی چشمگیري دارد و در این راه شـعر خـود را ماننـد    

  : داندمقتدایش خاقانی، اعجاز و سحر می

  طبع من آن روضۀ فیض است که هست! داورا
  

ــاز    ــر او اعجـ ــحر و ثمـ ــه سـ ــجرِ او همـ   !شـ
  

  )57 :همان(    

هایی نظیر فخر به اصل و نسب، نازش بـه فضـایل اخلاقـی، افتخـار بـه وقـوف و       گرچه گونه

شود، باري با بیت زیر باید پایۀ عرفی را در خودسـتایی از  استعداد نیز در شعرش بسیار دیده می

  ر نهاد کههمگان فرات

  زکبریاي تو یابم که ملک هستی را
  

  !دانـــیمیانـــۀ خـــود و ایـــزد مشـــاع مـــی   
  

  )2/513:  1378، همان(    

  تغییر موقعیت اجتماعی

دانیم که عرفی با همۀ شهرتش و با وجود دیوان نسبتاً مفصـلی کـه از وي فـراهم   می
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قبل از سـی سـالگی   آمده است، تنها سی و شش سال عمر کرده است و از احوالات او تا 

که در شیراز، تهران و اصفهان گذرانده اسـت، اطـلاع چنـدانی در دسـت نیسـت و همـۀ       

هاي نگاشته در هند و ایران بسته است، مربوط بـه هفـت   آگاهی ما از عرفی که به تذکره

چنان تحول چشـمگیري از ترقـی و فـرود از    هشت سالِ پایانی زندگی اوست؛ بنابراین آن

متصور نیست؛ جز آن که به سرعت پایگاه و جایگاهی یافته اسـت، ابتـدا    مراتب براي وي

تحت تربیت حکیم ابوالفتح گیلانی درآمده اسـت، قصـاید زیـادي در مـدح و تکـریم وي      

سروده است و سپس به توصیۀ همین حکیم به مدحِ خانمانان عبدالرحیم پرداخته اسـت  

دیـوان عرفـی در مرتبـۀ دوم، بـه     و مقبول درگاه وي شده است تا آنجا کـه گـرد کـردن    

  .دستور همین والی روي داده است

برانگیز در تکدر خاطر عرفی و بازماندنش از برخی مواهب و مناصـب،   تنها نکتۀ توجه

حسادت شیخ فیضی دکنی، شاعرِ هم عصر وي با اوست که برخی صاحبانِ حسـبِ حـال   

گ فیضی و تعریض عرفی آورده است اند؛ نظیر آنچه عبدالقادر بدایونی در بابِ سبازنموده

هایی از این دست اشـاره  نیز عرفی خود گهگاه در اشعار به حسادت. )3/258: تـا بدایونی، بی(

کرده است؛ اما این موارد چیزي نیست که شاعر را به واگشت از فخر و ندامت از شـاعري  

و دلزدگـی از هنـر بـه     در این تقسیم البته، وادارد، با این همه ابیاتی حاويِ پیام دلتنگی

 :ها داردها و ناخشنوديچشمیسببِ همین تنگ

  زکبریاي تو یابم که ملک هستی را
  

  !دانـــیمیانـــۀ خـــود و ایـــزد مشـــاع مـــی   
  

  )2/513:  1378عرفی، (    

  گرمرد همتی ز مروت نشان مخواه
  

  صد جا شهید شـو، دیـت از دشـمنان مخـواه      
  

  از من بگیر عبرت و کسب هنر مکن
  

  بخت خـود عـداوت هفـت آسـمان مخـواه      با  
  

  نام قبیله را مبر از فضل خود به عرش
  

ــا نفــخ صــور، طنطنــۀ دودمــان مخــواه          ت
  

  )2/342: همان(    

ستایی، عرفیِ زودرنج، این گونه در تغییر موقعیت خویش، از شعر ستایی و طبعبا همۀ سخن

  :کندگلایه می

  ايملاف عرفی از این تُرّهات و ژاژ مخ
  

ــرد      ــبیلی ک ــو سلس ــلام ت ــه ک ــرفتم آن ک   گ
  

  ز شعر دم مزن ار وِرد روح قدس شود
  

ــرد     ــی ک ــه نیل ــو را در زمان ــعر روي ت ــه ش   ک
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  زمنجنیق ملامت در آتش افکندت
  

  مگــر در آتــش او گــوهرم خلیلــی کــرد؟      
  

  گرفتم آن که رسد نازشت، نه هر که به فضل
  

  یگانــه شــد، فلکــش ســعی در ذلیلــی کــرد؟   
  

  طبعی دورانِ دوست دشمن بینبخیل 
  

  کــه در عــدیل چــو تــو ناکســی بخیلــی کــرد   
  

  )478 :1378عرفی، (    

  آورد که و از آنجا که به جایگاه واقعی خود دست نیافته، چنین عذر می

  زهر هنر که زنم لاف، امتحان شرط است
  

ــار       ــان انک ــیش از امتح ــن پ ــاي و مک   بیازم
  

  بلی کلیمم و کاذب نبوتم، کو نیل؟
  

ــی   ــار؟     بل ــو ن ــه دعــوتم، ت   خلــیلم و ناپخت
  

  )478 :همان(    

  تغییر موقعیت معرفتی 

به دلالت مقدمۀ دیوان سه جلدي عرفی که به کوشش و تصـحیح پروفسـور محمـدولی    

الحق انصاري در هند فراهم آمده است، اکثر اهلِ تـراجم بـه روحیـه و رویـۀ صـوفی مـآب       

پیداست که در سن سی سـالگی  «کند که می اند، صاحبِ مقدمه نیز اشارهعرفی اشاره کرده

کـه از  نوشی و دیگر منهیات توبه کرده و به طبقۀ اهلِ عرفان بستگی یافتـه، چنـان  او از باده

  .)1/116: مانه( »رسالۀ نفسیه و قصاید و غزلیات و هم از مثنویات روشن است

 اي با ردیف توبه، به خوبی پیداست کهتوبۀ عرفی، از قصیده

  ردم ز شراب ناب توبهک
  

  وز کــــــــردة ناصــــــــواب توبـــــــــه    
  

  انگیزدر کشور هند عشرت
  

ــه       ــواب توبـ ــه خـ ــی بـ ــده کسـ ــی دیـ   کـ
  

  در عهد شباب توبه کردم
  

ــه     ــباب، توبــــ ــاد از شــــ ــن بــــ   ایمــــ
  

  زین پس من و عزلت و عبادت
  

ــه    ــاب توبـــ ــیخ و شـــ ــحبت شـــ   از صـــ
  

  از هر که نه اهل شرع پرهیز
  

ــه       ــاب توبــ ــه در کتــ ــه نــ ــر چــ   از هــ
  

  ساله گنه خجالتش کو؟ سی
  

  گیـــــرم کـــــه بـــــود صـــــواب توبـــــه   
  

  

  )2/360: مانه(  
  

ها بر خود و بر ممدوح تغییر معرفتی شاعر، سبب شده است تا او که به سوداي طلب، فخریه

  :بست، از فقر، ابرازخرسندي کند و حتی احوال ناخوش را به سبب گناهان بداندمی
  

  زري شاد است عرفیچنان از بی
  

ــدارد    ــان نــ ــه زر ایمــ ــداري بــ ــه پنــ   کــ
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  ها ز فسق استهمه این تنگ عیشی
  

ــدارد      ــان نــ ــق پایــ ــذلِ حــ ــه بــ   وگرنــ
  

  خانه، ورنهغلط شد راه نعمت
  

ــدارد    ــان نـــ ــق، در و دربـــ ــیم حـــ   نعـــ
  

  معاصی باعث خذلانِ روح است
  

ــدارد      ــان نـ ــی کتمـ ــی کسـ ــن معنـ   در ایـ
  

  )72 :1378عرفی، (    

  اي تمام است، نیز اذعان دارد کهقصیده که واگویه گرایش از فخر به فقر را در این

  برتافت عنان سخنم حسنِ طبیعت
  

  برگشتم از ایـن ره کـه نـه ایـن بـود مسـیرم        
            

  برتارك ارباب فنا، ترك کلامم
  

ــیرم      ــفا، نقـــشِ حصـ ــاب صـ ــفّۀ اربـ   در صـ
           

  ذوق عریانی تجرید ندانستم حیف
  

ــندس  و اســتَب   رقِ رضــوان رفــتمکــز پــی س  
  

  شعر ورزیدم و از معرفت آن سو ماندم
  

  جـان رفـتم  جان معنـی شـدم و صـورت بـی      
  

  ام آمد در پیشراه فرهادي و مجنونی
  

  رفــتم ایــن راه ولــیکن نــه چــو ایشــان رفــتم  
  

  )278 :همان(    

  تغییر موقعیت سنی 

ش خـوب  عرفی با آن که به پیـري نرسـیده اسـت، تغییـر موقعیـت سـنی را در شـعر       

. بازنموده است و این تغییر در تحولِ شعرش از فخر به فروتنی و خاکسـاري مشـهود اسـت   

تر در این باره، دورة طولانی بیماري او و قرارگرفتن در موقعیـت نـزع اسـت کـه     نکتۀ دقیق

دست کم سه قصیدة واگویـۀ  . احساسات رقیقی را در این حالت به رشتۀ نظم درآورده است

در بیـانِ ایـن تغییـر    ) 407: شکست رنگ شباب و هنوز رعنـایی ( و )273: رفتم) (402: چه نعمتی(او 

تنی، به تواضع، فروتنـی و انـدرزگویی بسـیار    موقعیت و گرایشِ عرفی از خودستایی و گران

  :گویا و رسایند

  شکست رنگ شباب و هنوز رعنایی
  

ــار کـــه زادي، هنـــوز آنجـــایی        در آن دیـ
  

  دت زین دردبه حیرتم که چه دارو رهان
  

  کــه عــین جهلــی و داري گمــان کــه دانــایی  
  

  دهد سامانزمانه بهر تو تابوت می
  

ــی      ــرو نم ــند ف ــۀ مس ــود زگوش ــو خ ــیت   آی
  

  مگو که جوهر الماسی و مصون زشکست 
  

  که دهر سنگ بـه کـف حاضـر و تـو مینـایی       
  

  سخن دراز شد افسانه تا به کی خوانم
  

  ! یودرایـوي، بس همین که خـن شنـاگر سخ  
  

  )407 :همان(  
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  رفتم اي غم ز درِ عمر و شتابان رفتم
  

  هان شتاب، ار طلبی هست زمن، هـان رفـتم    
  

  مشتاب اي غم دنیا که به گردم نرسی
  

ــتم     ــتابان رفـ ــم کـــه شـ   بکـــن از دور وداعـ
  

  همه را ماتمی حسرت دنیا دیدم
  

ــتم     ــر و مســلمان رف ــدة گب ــه ماتمک   چــون ب
  

  چه سود؟ نور پیشانی صبح طربم، لیک
  

ــره    ــم تی ــه زغ ــتم  ک ــان رف ــام غریب ــر از ش   ت
  

  من چه بودم، حلبی شیشۀ لعلِ صهبا
  

  ...پاي کوبان بـه کجـا بـر سـرِ سـندان رفـتم        
  

  )273 :1378عرفی، (      

  خلاصه اینکه عرفی اذعان دارد که پیش از این دربند فخر و غرور بوده است و اینک

  گشایم خود را از بند غرور می
  

ــور   ــی   آن ط ــت م ــه هس ــود را ک ــایم خ   نم
  

  یک عمر رعونت صفت خود کردم 
  

ــی     ــت م ــه شکس ــدي ب ــود را چن ــتایم خ   س
  

  

  )3/4: همان(  
  

اي مفصـل، توبـه نامـۀ دیگـري از ایـن شـاعر       با نهیِ مؤکد آن، در قصیده »مگشاي«و ردیف 

  :خودستا و نشانی از واگشت او از فخر است

  به سعی جوهرِ اندیشه رازِ دین مگشاي
  

  کلیــد مــوم بــه کــف، قفــلِ آهنــین مگشــاي  
  

  دلی که باید از افتادگی گشاده شود
  

  بـــه برنشـــاندن دامـــانِ آســـتین مگشـــاي   
  

  )2/408: همان(    

      طالب آملی

  لب از گفتن چنان بستم که گویی 
  

ــد      ــه ش ــود و ب ــی ب ــره زخم ــر چه ــان ب   !ده
  

مجلس شوراي ملـی  دیوان طالب، موجود در کتابخانۀ  1019به استناد نسخۀ شمارة 

ایران که در قرن دوازدهم هجري نگارش یافته و محمد مرسلین به آن اشاره کرده است، 

همچنـین بـه   . )10: 1347 ،طالب آملـی ( »نام طالب سید محمد طالب آملی ثبت شده است

دلالت مقدمۀ دیوان که به قلم طاهري شهاب، مصحح دیوان طالب آملـی نگاشـته شـده    

اي کـه در  هجري قمري دانست؛ چراکه وي ضمن قصیده 987باید  است، سال تولد او را

مدح و تهنیت به میرابوالقاسم، حاکم مازندران گفته، خود را بیست سـاله، معرفـی کـرده    

مادر شـاه  (است و با توجه به سال نیابت یافتن میرابوالقاسم که برادرزادة خیرالنساء بیگم 

هـا، سـنوات   همان باشد؛ اگرچـه در تـذکره   بوده است، سال تولد طالب باید) عباس کبیر
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از خاندان طالب، اطلاع چندانی در دست نیست؛ جز آنکـه او  . دیگري نیز ذکر شده است

اند و دلیل سفر طالـب از آمـل بـه کاشـان را هـم      را پسرخالۀ مسیح رکنا کاشانی دانسته

  .اندهمین نکته گفته

دانسـت و عظمـت شـأن او از     ترین شاعران سبک هنـدي طالب آملی را باید از بزرگ

چنـین غالـب    هم. آید پیدا می »ملک الشعراء«انتخاب وي در دربار جهانگیر شاه به عنوان 

ي وجـودي و هنـر    اند بـه مرتبـۀه   شاعران سبک هندي که معاصر وي یا متأخر از او بوده

ي طـرز تـازه یـا سـبک      تـرین نماینـدةه   اند و طالب، ستودة بزرگ شاعري او اعتراف کرده

  : هندي، صائب تبریزي، است

  کنم صائببه طرز تازه قسم یاد می
    

  که جـاي طالـب آمـل در اصـفهان پیداسـت       
  

  

  )29: 1374صائب، (  

  :اما عیار شاعري طالب هر چه باشد، جوش مفاخرت در آن پیداترین نکته است

  من و نظم فخریه کز چشم دانش
  

ــانم     ــار زمــــ ــردة افتخــــ ــر کــــ   نظــــ
  

  )24/60 :1347طالب آملی، (    

  هزار نغمۀ فخریه بر لبم گره است
  

  کـــز آن یکـــی نتـــوانم زشـــرم بیـــرون داد  
  

  

  )21 :همان(  
  

ها، سه قصـیده  ها و رباعیطالب علاوه بر مفاخرات پراکنده در قصاید، غزلیات، مثنوي

دیـوان آمـده اسـت و     57و  41و  16هاي   نیز به طور ویژه در مفاخره دارد که در صفحه

دلایل فخر و . بیت به تمامی در مفاخره و خودستایی است 158قصیدة وي با ترین بزرگ

خودستایی طالب در چند نکته جمع است که شاید نخستین آن، شـهرت زودرس طالـب   

این شاعر در حالی که، پیش از پنجاه سـالگی، در گذشـته اسـت، بـه مقـام ملـک      . باشد

ین باره آن کـه طالـب بـه دو شـاعر     نکتۀ شایان ذکر دیگر در ا. الشعرایی هم دست یافته

پیش از خود، یعنی عرفـی شـیرازي و خاقـانی شـروانی، بـیش از دیگـران علاقـه نشـان         

بـا  . سانی و تعـریض بـا آنـان مجادلـه دارد    دهد و علاوه بر ستایش آن دو، در مقام هم می

علـت  بینیم و دقت در احوال این دو شاعر، آنان را در مفاخره و نازش به خود، سرآمد می

هـا  همۀ این دقیقـه . داري استزاد پنداري و آیینهتعلق خاطر طالب به ایشان، از روي هم
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برانگیز و شایسـتۀ تحقیـق در    هاي تأملدهد که صفت و صنعت مفاخره از نکتهنشان می

  .دیوان طالب آملی است؛ کاري که اینک در مقالۀ حاضر اتفاق افتاده است

انـد و  ضبط کرده 1040، 1036، 1035با اختلاف  نویسانسال مرگ طالب را تذکره«

جسـم طالـب بـه    . هجـري قمـري اسـت    1036تر، همان سال از همه به درستی نزدیک

پور، یکی از شهرهاي هند که گویا طالب در آنجا آب و ملکـی داشـته، آرام   روایتی در فتح

  .)125: 1383قنبري، ( »گرفته است

سـتایی و خودسـتایی داد   انی و عرفی، در سخناما طالب نیز مانند مقتدایان خود خاق

سخن داده است و به دلیل توانایی در خوشنویسی، نقاشی و موسـیقی، میـزانِ تفـاخرش    

  :ایستد و واسوخت او نیز پیداتر است گمان از عرفی فراتر میاگر به حد خاقانی نرسد، بی

  تغییر موقعیت اجتماعی 

اجتماعی شاعران در نازش یا گلایۀ آنـان  گونه که اشاره شد، موقعیت سیاسی و همان

دهـد،  الشعرایی را از دست میکه طالب آملی پس از آنکه موقعیت ملکموثر است، چنان

  : سرایدمی

  فروخت غرورسرم به طرة دستار می
  

ــته    ــون شکس ــدم  کن ــلاه ش ــۀ ک ــر از گوش   ت
   

  

  )دوازده: 1347طالب آملی، (  

  :ابیات زیر نیز همین پیام را دارد

  ه بزمی که مویی نگنجد در آنب
    

  شــدن بــا دو گــز ریــش دلخــواه نیســت       
  

  بهشت است بزم تو و در بهشت 
    

ــت    ــیده را راه نیســـــ ــن ناتراشـــــ   مـــــ
  

  

  )سیزده :همان(  
  

  بس که بر من زفوج لشکر غم
  

ــی      ــاي بـ ــن فضـ ــد ایـ ــگ شـ ــدار تنـ   مقـ
  

  نهم پهلوبر دمِ دشنه می
  

  کـــــنم رفتـــــاربـــــر ســـــرنیش مـــــی  
  

  دة بختمسرمه ناك است دی
  

ــه      ــتم ز گریـ ــه شسـ ــر چـ ــدبارگـ   اش صـ
  

  

  )بیست و یک :همان(  

  تغییر موقعیت معرفتی 

دانیم که طالب آملی در موقعیتی از عمر کوتاه خود به درویشی و پوشیدن لبـاس  می

فقر روي آورده است؛ بنابراین، تغییر این موقعیت معرفتی، زبان مفاخرة او را به تواضـع و 
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  :تفروتنی بذل کرده اس

  نه فال بزرگی زنم نه امیري
  

ــه    ــی و گوشــ ــن ذوق درویشــ ــريمــ   گیــ
  

  چو طفلی که باشد ز مکتب گریزان
  

  گریـــــزم ولـــــی در پنـــــاه فقیـــــري     
  

  چو سگ خوارم از شومی شعر و انشا
  

  کـــه تــــف بـــر رخ شــــاعري و دبیــــري    
  

  درِ دعوي لاف بربند طالب
  

ــري       ــودن دلیـ ــوان نمـ ــیش نتـ ــزین بـ   کـ
  

  

  )76: 1383قنبري، (  
  

  :دادگی فقر، شاعر را به درِ عذر کشانده استدرویشی و دل

  طالب از این بیش مزخرف نسراي! طنز بس
  

  سـتاي خویش را وامنما چون دگـران خـویش    
  

  لب گشودي گهر خویش ستایی سفتی
  

ــده خــود را مســتاي     ــر بیه ــد دگ   همــه دیدن
  

  تا کی از کوچۀ آشوب درآیی سرمست
  

  !عـذر درآي فشان چهره یکـی هـم ز درِ   خون  
  

  

  )169: 1347طالب آملی، (  

  :معرفت به شاعر دیدة انصاف ارزانی داشته است که با همه فخر بر شعر خود، بگوید

  غلط گفتم متاع من هنر نیست
  

ــت     ــدر نیسـ ــن قَـ ــدر ایـ ــرا قَـ ــات مـ   خرافـ
  

  مرا مشتی خزف دربار نطق است
  

ــار نطــق اســت    ــاد از ایشــان ع   کــه کــردن ی
  

  همه لاف همه لافم همه لافم
  

ــاف    ــم انصـ ــرم از چشـ ــود بنگـ ــو در خـ   چـ
  

  

  )49: 1382گودرزي، (  

   تغییر موقعیت سنی

اگر چه طالب نیز عمري کمتر از پنجاه سال داشته است، با این حال، سـخنش در موقعیـت   

شناسد، در میانسالی، لحن فروتنانه گرفته است و او که در همه چیز خود را پخته و کاردیده می

  :گویدضد فخر می

  کوشم ز سی گذشتم و خامی به جاست، می
  

ــام   ــه خـ ــم کـ ــار در چهلـ ــد روزگـ ــر نکنـ   تـ
  

  

   گیري هنتیج

  سرایی، یکیاي نو، آن است که فخریهاهمیت درنگ در واگشت از فخر به عنوان یافته

اي کـه در ایـن نوشـتار،    گانـه از مضامین رایج در شعرِ گذشتۀ فارسی است و شاعران سه
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آینـد؛ گرچـه تقریبـاً    هاي مفاخره به حساب مـی اند، برترین چهرهقرارگرفتهمورد بررسی 

هـم اینکـه شـاعرانِ    . ستایی یا خودستایی تهی نیستدیوان هیچ شاعري از اندکی سخن

درنـگ بـه   رو، در مواجهـه بـا ناملایمـات، بـی     اند و ازاینخودستا، غالباً زودرنج و شکننده

دهد کـه خاقـانی و   ل در زندگی این شاعران نشان میتأم. پردازندواسوخت از مفاخره می

اند و این امـر، سـرخوردگیِ   اي را از کف دادهطالب، موقعیت سیاسی و اجتماعی شایسته

اي از حیات خود، موقعیت چنین هر سه، در برههاي بر آنان تحمیل کرده است و همویژه

نـان را بـه واگشـت از فخـر و     اند که مجموع این عوامـل آ معرفتی متفاوتی را تجربه کرده

هـاي ایـن   درنگ در یافته. حتی توبه از ژاژخایی پیشین، به تعبیر خودشان، واداشته است

  :رساندمقاله ما را به این نتایج می

ضدفخر در شعر شـاعرانِ خودسـتا، غالبـاً حسـب تغییـر سـه موقعیـت سیاسـی،         . 1

  .دهداجتماعی، معرفتی و سنی روي می

هاي پیشین، اشارة مستقیم دارند و ضدفخر نیـز  ه ندامت از خودستاییهر سه شاعر ب. 2

چراکه صرف پشیمانی از عملی، یا شکوه از ایـن کـه ایـام    . یابدهویت خود را از اینجا بازمی

  .خریدارِ هنر نیست و یا توصیه به تواضع و فروتنی ممکن است در شعرِ همگان یافت شود

سـرایی متفـاوت اسـت و    گانه در میزان فخریهاعران سهگونه که درجه و مرتبۀ ش همان. 3

ها به قرارِ خاقانی، طالـب آملـی   با توجه به حجم قصاید و قطعات فخر محورِ ایشان، ترتیب آن

گوید که هـر انـدازه   این دقیقه به ما می. نماید، در ضد فخر نیز چنین استو عرفی درست می

  !جام بیشتر از این از کار واسوخته استشاعر بیشتر به خودستایی پرداخته است، سران

صورت واگویه و حسرت بازنمود دارد، حال  در شعر عرفی، واگشت از فخر بیشتر به. 4

  . آنکه خاقانی و طالب بیشتر گلایه و اعتراض دارند

اگرچه مفاخرات شاعران گاهی حجت و دلیلی متقن پسِ پشت ندارد؛ اما ضـدفخر  . 5

  .ا درونی داردحتماً سبب وسایقی بیرونی ی
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